بی آزادی

عشق نیست و مرگ هست

بی عشق آزادی نیست و مرگ هست

و حاصل این همه

لحظه ای است

که چون فواره های میدان شهر

از رفتار باز می مانی.

باری، من
در اندیشهء علفی

که بسوی خورشید

لب می گشاید

و تا خزان بی تردید

به قطره آبی دل خوش می کند

زاده شدم

در طلب آزادی و عشق و مرگ
و از هیچ یک تن نزدم
که علت بودن آدمی

چنین است.
072421

